
نگاه آخر

راب راینر و همســرش، میشــل ســینگر را در لس‏آنجلس، مرده پیدا کردند و تا 
‏ســاعت نگارش این‏متن، پرونــده به‏عنوان »قتل احتمالــی« در حال پیگیری 
است. برخی رسانه‏ها و بیشتر از آن شایعه‏هایی که در محافل سینمایی پخش 
شــده، می‏گوید که قاتل، پسر خودشان است. طولی نکشید که موج پیام‏های 
تسلیت و بزرگداشت از سوی چهره‏های برجسته هنری از راه رسید. دراین‏میان 
ادای‏احترام سیاستمداران کالیفرنیا و گروهی از مهمترین سیاسستمداران آمریکا 

جلب‏توجه کرد. 
راب راینر؛ بازیگر، کارگردان، تهیه‏کننده و کنشــگر سیاســی آمریکایی بود که 
کارنامه‏ای بیش از پنج‏دهــه را دربرگرفت و تقریباً از هر مرز اصلی فرهنگ عامه 
معاصر آمریکا، عبور کرد. او در ســال ۱۹۴۷ در نیویورک متولد شــد و پسر کارل 
راینر، یکی از نویسندگان و اجراکنندگان بنیان‏گذار کمدی تلویزیونی بود. این 
تبار، او را از سنین پایین به سازوکار صنعت سرگرمی نزدیک کرد؛ اما مسیر او را 
از پیش تعیین نکرد. هویت عمومی راینر، نه بر پایه وراثت، بلکه بر تلاش پیوسته 
برای حرکت میان اجرای نویسندگی و مشارکت سیاسی بنا شد. راینر نخست با 
نقش مایکل استیویچ در »همگی در خانواده«‏، به شهرت گسترده رسید. نقشی 
کــه او را در کانون یکی از مهم‏ترین نبردهای فرهنگی تلویزیون آمریکا قرار داد. 
به‏عنوان همتای لیبرال و تحصیلکرده آرچی بانکر، شخصیت راینر جابه‏جایی‏های 
نسلی و ایدئولوژیک دهه ۱۹۷۰ را مجســم کرد. این اجرا، او را مشهور کرد؛ اما 
هم‏زمان او را در ذهن عمومی به‏عنوان چهره‏ای سیاسی به‏همان‏اندازه کمدی، 
تثبیت کــرد. راینر بعدها بخش بزرگی از حرفه خود را صــرف رهایی آگاهانه از 
محدودیت‏های این هویت کرد. از اوایل دهه ۱۹۸۰، او به‏طور قاطع به کارگردانی 
و تهیه‏کنندگی روی آورد. با گذر زمان، او کمتر به‏عنوان بازیگر و بیشتر به‏عنوان 
فیلمسازی شناخته شد که توانایی غیرمعمولی در جابه‏جایی میان ژانرها، بدون 
ازدست‏دادن کنترل مؤلفانه داشت. برخلاف بسیاری از کارگردانان که آثارشان 
با یک لحن یا موضوع تعریف می‏‏شــود، کارنامه راینر با دامنه دسترسی‏پذیری و 
ثبات مشخص شد. او نه رادیکالِ سبک‏گرا بود، نه تکنسینِ صرفِ استودیو؛ بلکه 

قصه‏گویی بود که ساختار اجرا و مخاطب را می‏شناخت.

راینر فیلمساز �
تأثیر راینر به‏عنوان کارگردان، بر توالی چشمگیری از فیلم‏ها میان میانه‏دهه 
۱۹۸۰ تا اوایل‏دهه ۱۹۹۰ اســتوار است. شــمار اندکی از فیلمسازان آمریکایی 
توانســته‏اند در چنین بازه کوتاهی، مجموعه‏ای از آثار تحسین‏شــده و ماندگار 
فرهنگــی را در ژانرهای گوناگون پدیــد آورند. در ســال ۱۹۸۴، راینر فیلم »این 
اسپینال تپ است«‏ را ساخت و با این فیلم، شکل تازه‏ای از کمدی را به مخاطبان 
جریان اصلی معرفی کرد. ســبک شبه‏مســتند آن، مرز میان واقعیت و تخیل را 
محو کرد و شــیوه ارائه هجو بر پــرده را به‏طور پایدار دگرگون ســاخت. نفوذ این 
فیلــم، فراتر از کمدی رفت و قالب‏های بعدی تلویزیون و ســینما را شــکل داد. 
راینر در ســال ۱۹۸۶، فیلم »کنار من بمان« را ساخت و توانایی‏اش در پرداخت 
واقع‏گرایی عاطفی بدون اتکا به طعنه را نشان داد. تصویر نوجوانی در این‏فیلم، 
از احساسات‏گرایی پرهیز کرد، درعین‏حال عمیقاً انسانی باقی ماند و به مرجع 
روایت‏های بلوغ بعدی بدل شد. فیلم »عروس شاهزاده« محصول سال ۱۹۸۷، 
فانتزی عشق و کمدی را به شیوه‏ای درهم‏آمیخت که از سلسله‏مراتب ژانری سر باز 
زد. دوام آن، نه از جلوه‏ها بلکه از لحن برآمد؛ طعنه‏آمیز بدون بدبینی و صادق بدون 
اغراق. راینر با فیلم »وقتی هری سالی را دید« )۱۹۸۹(، کمدی رمانتیک مدرن را 
بازتعریف کرد. ساختار مبتنی بر دیالوگ و نگاه بالغ به صمیمیت، الگویی پدید آورد 
که آثار بی‏شماری کوشیدند آن را تکرار کنند. فیلم‏های »میزری« )۱۹۹۰( و »چند 
مرد خوب« )۱۹۹۲(، راینر را در ســوی‏دیگر طیف نشــان دادند؛ تنش مهارشده 
رویارویی اخلاقی و قدرت نهادی »چند مرد خوب«، به‏ویژه پرســش‏های اقتدار، 
وفاداری و حقیقت را در کانون یک درام دادگاهی جریان اصلی نشاند و به فیلم، 
ماندگاری فرهنگی بخشید. برای نسلی که در دهه 1990 فیلم‏دیدن را تجربه کرد، 
 ـکه علناً درباره ارتش آمریکا و در قالب  تجربه تماشای فیلمی با بازی جک نیکلسن 

 ـجذابیت متفاوتی داشت.  روایت یک داستان، به پشت‏پرده رفتار ارتش پرداخت 
فیلم آشــکارا در عین ایجاد جذابیت با حضور تام کــروز و دمی مور، وقت خود را 

صرف هشدار درباره روحیه نظامی‏گری آمریکا کرد.

راینر اکتیویست �
مشــغولیت سیاســی راینر، مقطعی یا نمادین نبود؛ بلکه پایدار، اجرایی و 
پرهزینه بود. او آشکارا خود را دموکرات لیبرال می‏دانست و از اواخر دهه ۱۹۹۰، 
به‏طور فزاینده در سیاست عمومی فعال شد. برای بسیاری از مخاطبان برنامه‏های 
 ـباورکردنی نبود کسی که جلوی دوربین   ـبه‏ویژه نسل جوان‏تر  سیاسی و خبری 
و در برابر ترامپ با حرارت و شــوق از مردم‏سالاری، برابری حقوق زنان و مردان و 

ایستادن حرف می‏زند، کارگردان »وقتی هری سلی را ملاقات کرد« است.
شــاید مهم‏ترین دستاورد سیاســی راینر، نقش‏آفرینی در شکل‏دهی نظام 
آمــوزش اوان‏کودکی کالیفرنیا، از طریــقProposition 10  بود که تأمین مالی 
بلندمدت برنامه‏های رشد کودکی را برقرار کرد. راینر صرفاً از این ابتکار حمایت 
نکرد، بلکه در طراحی کارزار، ســپس اجرای آن، مشــارکت داشت و سال‏ها در 
جایگاه رهبری بر اجرای آن نظارت کرد. پس از ۲۰۱۶ صدای سیاسی او، تندتر 
و رویارویانه‏تر شــد. او به منتقد صریح دونالد ترامپ بدل شد و مخالفت خود را، 
نه در قالــب حزبی، بلکه به‏مثابه دفاع از هنجارهای دموکراتیک و مشــروعیت 
نهادی صورت‏بندی کرد. او به ایجاد ابتکارهایی برای بررسی مداخله روس‏ها در 
انتخابات آمریکا کمک کرد و در حضورهای رسانه‏ای، استدلال آورد که دموکراسی 
به دفاع فعال نیاز دارد؛ نه اعتماد منفعلانه. راینر پذیرفت که این سطح از درگیری، 
پیامدهای حرفه‏ای دارد و از آن عقب ننشســت. موضع او صریح بود؛ بی‏طرفی 
سیاسی، زمانی‏که اصول بنیادین دموکراسی در خطر است، گزینه‏ای اخلاقی 
نیســت.  آنچه راینر را از بســیاری چهره‏های فعال سیاسی در سرگرمی متمایز 
می‏کرد، نه حجم بلکه روش بود. او کنشگر نمایشی نبود و بر ژست‏های نمادین یا 
خشم‏های مقطعی تکیه نمی‏کرد. رویکرد او نهادی و سیاست‏محور بود. برخلاف 
سلبریتی‏هایی که مشارکت را به تأیید یا حضورهای جمع‏آوری کمک‏مالی محدود 
می‏کننــد، راینر زمان خود را صرف فهم ســازوکارهای قانون‏گذاری ابتکارهای 
رأی‏گیری و چارچوب‏های تنظیم‏گری کرد. او آماده بود تا کارزارها را ببازد، انتقاد 
را جــذب کند و پس از فروکش‏کردن توجه عمومی، درگیر بماند. او همچنین از 
لیبرال‏های تکنوکراتی که سیاســت را عمدتاً مدیریت می‏دانند، فاصله داشت. 
سیاست او لحن اخلاقی داشت و درباره ارزش‏ها، مسئولیت و تعهد اجتماعی، 
آشکارا سخن می‏گفت؛ حتی زمانی‏که این سخن‏گفتن، او را در معرض تمسخر 

یا واکنش منفی قرار می‏داد.
در قیاس با چهره‏های جنگ فرهنگی در راست، او در گفتار  از شکایت‏محوری 
و دفاع‏هویتی پرهیز می‏کرد. او سیاست را به‏عنوان پروژه‏ای جمعی صورت‏بندی 
می‏کرد؛ نه رقابتی قبیله‏ای. همین چارچوب، او را هدف خصومت ایدئولوژیک 
قرار داد اما به کنشــگری‏اش انسجام بخشــید. تقابل و تعامل دوستانه راینر با 
چهره‏های رسانه‏ای خاصی مانند بیل مار در آمریکا، در سال‏های اخیر به‏شدت 
جذاب شد. راینر در برابر تلاش شخصیتی مانند بیل مار که تلاش کرد به‏هردلیل، 
مبنای فعالیت سیاسی لیبرال را به چالش بکشد، مقاوت کرد. باز هم باید گفت 
که شور و شوق و تعهد سیاسی راینر، به‏قدری جدی بود که شناختن کارگردان 
هالیوودی از لابه‏لای حرف‏ها و فعالیت‏اش، آســان نبود. زندگی سیاسی راینر، 
آیینه فلسفه فیلمسازی او بود؛ وضوح به‏جای نمایش، محتوا به‏جای اجرا و باور به 

اهمیت نهادها، زیرا مردم درون آن‏ها زندگی می‏کنند. اما... 

بخشی از هالیوود  �
فیلم »وقتی هری سلی را ملاقات کرد« را باید بخشی از هویت تاریخ هالیوود 
دانست. رستوران معروفی که صحنه فیلمبرداری در نیویورک بوده، با این فیلم 
ماندگار شده و برای نشستن بر سر آن میز، سرودست می‏شکنند. هنوز هم جمله 
»من همان را می‏خورم که او دارد می‏خورد« در قالب‏ها و زمینه‏های مختلف تکرار 
می‏شود. میشل سینگر، همسر راینر که با او جان سپرده، عکاس، تهیه‏کننده و 
بازیگر مطرحی بود که به‏عنوان عکاس در همان فیلم مشغول بود و راینر به او دل 
باخت. راینر، پایان‏بندی فیلم را برای میشل سینگر تغییر داد. عکاسی که ترامپ 
هم به او مدیون است. عکس معروف ترامپ روی جلد کتاب »ترامپ: هنر معامله« 

که آن را پرفروش کرد، کار سینگر بود.

 درباره راب راینر فیلمساز تاریخ‌ساز هالیوود
که جسد او و همسرش دیروز در خانه پیدا شد

فیلمساز اکتیویست
کتابخانه

زندگی نامریی در تهران و مازندران
کتاب »ســفر به قربت غربت‏ها« نوشته‏ میترا 
اسفاری که نشــر نی به‌تازگی منتشــر کرده، 
روایتــی انسان‏شناســانه از جهان‏های پنهان 
و کمتر دیده‏شــده‏ حاشــیه‏های شهری ایران 
اســت. نویســنده با تکیه بر ســال‏ها پژوهش 
میدانی، ما را به دل چهارراه‏های شلوغ تهران 
و کوچه‏های فراموش‏شــده‏ مازندران می‏برد؛ 
جایی‌کــه مردمانی بــا برچســب‏هایی چون 
کولی یا حاشیه‏نشــین، زندگی روزمره‏ی خود 
را در سکوت و نامرئی‏بودن می‏گذرانند. میترا 
اسفاری در کتاب »ســفر به قربت غربت‏ها«، 
با نگاهــی پدیدارشناســانه و بــه‏دور از ترحم 
یا قضاوت، مرز میان زندگی رســمی و غیررســمی را درمی‏نوردد و شبکه‏های 
خویشاوندی، آیین‏ها، ارزش‏ها و کشمکش‏های هویتی گروه‏های حاشیه‏نشین 
در تهران و مازندران را آشکار می‏سازد. این پژوهشگر همچنین روایت‏های زنده 
از کودکان کار، زنان دســتفروش و خانواده‏های غربت‏زده، تصویری تازه از فقر 
شهری ارائه می‏دهد و نگاه خواننده را به مفهوم »حاشیه« دگرگون می‏کند. این 
کتاب منبعی ارزشمند برای پژوهشگران علوم اجتماعی و تجربه‏ای تأمل‏برانگیز 
برای خوانندگان علاقه‏مند به واقعیت‏های پنهان شهر است. نشر نی، این کتاب 

را در 586 صفحه و به قیمت 880 هزارتومان منتشر کرده است. 

 سفر به 
قربت غربت‏ها

 نویسنده:
میترا اسفاری 
انتشارات: نی 

تاریخ

وزیر دربار شدن تیمورتاش
تیمورتاش ازجمله مهمترین 
تاریــخ  در  دربــار  وزیــران 
ســلطنت ایرانی است. او که 
خــود از مهمتریــن حامیان 
رضاخان  به‌سلطنت‌رسیدن 
پادشــاهی  از  بعــد  بــود، 
آذرمــاه   ۲۵ در  رضاشــاه، 

۱۳۰۴ به وزارت دربار رســید و این وزارت را از مقامی تشــریفاتی به نهادی 
مؤثر در ســاختار قدرت بدل کرد. دراین‌میان قدرت شــخصی او در مقابله 
با معارضان و مخالفان نیز جایگاه او را در سیاســت ایران مستحکم‏تر کرد 
و بدین‌ترتیــب بعــد از مدتی او به‏عنوان دومین فرد قدرتمند در کشــور در 
جلسات کابینه شــرکت می‏کرد. حتی تصمیمات کابینه را نیز تیمورتاش 
دیکته می‏کرد و بر نحوه انجام امور خارجی نیز اثر می‏گذاشت. فرمان‏های 
او، فرمان‏های شــاه تلقی می‏شد؛ زیرا رضاشــاه گفته بود: »حرف تیمور 
حرف من اســت«. در توصیف موقعیت تیمورتاش همین‌بس‌که بعد از او، 
رســم حضور وزیر دربار در جلســات کابینه برافتاد. از آغاز نیز البته چنین 
رسمی در قانون ایران پیش‏بینی نشده بود اما تیمورتاش در کنار رضاشاه 
چنین قدرتی داشــت. بااین‌همه عمر اقبال تیمورتاش نیز کوتاه بود و بعد 

از هفت‌سال، از وزارت دربار برکنار و بعد از مدتی محاکمه و زندانی شد.

 چهره

پنجه طلایی تار 
۴۴ ســال پیــش در چنیــن روزی، نصراللــه 
زرین‏پنجه از برجسته‏ترین چهره‏های موسیقی 
ایــران و نام‏آورترین نوازندگان ســاز تار، در ۷۵ 
سالگی درگذشت. او که متولد سال ۱۲۸۵ در 
تهران و از کودکی با موسیقی انس گرفته بود، 
نزد اساتید برجسته موسیقی آن‌زمان از میرزا 
ربیع، حســین هنگ‏آفرین و مرتضی نی‏داوود 

گرفته تا علی‏اکبر شــهنازی و موســی معروفی آموزش دید. نقطه‌عطف 
زندگی هنری‏اش، آشــنایی با موســی معروفی بود. زرین‏پنجه نخستین 
نوازنده‏ای بود که ردیف دشوار موسی معروفی را به‏طور کامل اجرا کرد. اما 
این استعداد و هنر در نوازندگی را در ۲۸ سالگی رها کرد و به امور اداری 
پرداخت تا اینکه هفت‌ســال بعد، با بازگشــت کنلل وزیری به هنرستان 
موسیقی، به این عرصه برگشت و در رادیو، هنرستان موسیقی ملی و مرکز 
حفظ و اشاعه موسیقی ایران نقش مؤثری ایفا کرد. این نوازنده برجسته 
و نامدار در نواختن ســازهای سه‏تار، بربط و ترومپت نیز مهارت داشت و 
حدود ۵۰ آهنگ ساخته و آموزگار موسیقی بود. زرین‏پنجه در ۲۵ آذرماه 
ســال ۱۳۶۰ درگذشــت، اما آثار، آموزش‏ها و تمرین‏های او همچنان از 

منابع ارزشمند موسیقی ایرانی هستند.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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فقر همراه با سوءتدبیر

مردمــی  ارتباطــات  مرکــز  رئیــس  یگانــه،  جــوادی 
ریاســت‏جمهوری، هم‏زمان با اســتعفایش از این‌ سمت، 
آماری را منتشــر کرد که به‌شــدت قابل‌تأمل اســت. البته 
این آمارها چیز جدیدی را به ما نشــان نمی‏دهد. یعنی اگر 
کســی از جنس مردم کوچه و بــازار باشــد و اطرافش را از 
طریق تحلیل‏های فانتزی یا بولتن‏هــای نهادهای خاص 
نگاه نکند، همین چیزهایی را می‏بیند که در این آمار آمده 
‏است. بااین‏حال آمار حُسن‌اش این است که کمتر آدمی با 
آن می‏تواند مخالفت کند. مطالبات مردمی از این روشن‏تر و 
شفاف‏تر نمی‏شود. نه نیاز به انتخابات هست تا برگزیدگان با 
آراء اندک‌شان خود را نماینده همه مردم جا بزنند و مطامع 
حزبی و فردی‏شــان را به اسم مطالبه عمومی اعلام کنند، 
نه نیاز به رفراندوم و این حرف‏ها دارد. صاف و پوســت‏کنده 
مردم گفته‏اند، مشکلات‏شان چیســت و به چه چیزهایی 
اعتراض دارند. خواسته اکثریت مردم، رسیدگی به وضعیت 
معیشــتی و مهار تورم افسارگسیخته ‏است؛ مطالبه‏ای که 
با فاصله زیــاد از دیگر مطالبه‏ها، بر صدر نشسته‏اســت تا 
پوچ‌بودن دعاوی بعضی از شکم‏ســیران را که با اســتناد به 
شلوغ‌بودن ساندویچی‏ها یا ترافیک آخرهفته جاده تهران- 
چالوس بر وضعیت خوب اقتصادی مردم ایران تاکید دارند، 
اثبــات کند. البتــه این معضل جدید نیســت اما حقیقت 
این اســت که در ســالیان اخیر اوضاع روزبــه‏روز وخیم‏تر و 
وخیم‏ترشــده تا آن‏جا که دیگر امکان زیســت ســاده برای 
بسیاری از خانواده‏ها ناممکن شده‏است. زیست ساده یعنی 
فراهــم‏آوردن حداقل‏های زندگی. یعنی یک زندگی بخور و 
نمیر به‌معنای حقیقی کلمه با حذف مسافرت، میهمانی، 
خرید ماشــین، لباس خوب، مراقبت از بهداشــت دهان و 
دندان و چیزهایی ازاین‌قبیل. یعنــی از پس کرایه‌خانه‏ای 
محقر برآمدن و کالــری بدن را به مقداری که شــما را زنده 
نگاه دارد، فراهم‏کردن. این شکل از زندگی، نه در خور شأن 
و منزلت این مردم خسته و بی‏پناه است، نه پسند کشوری 
که همگان معتقدند بیش از هفت‏درصد از منابع کل جهان 
را در اختیار دارد. فقر فقط جسم آدمیان را تحلیل نمی‏برد، 
بلکــه اندک‏اندک روح و روان انســان را حقیر می‏کند و او را 
بــه موجودی فرومایه و قابل‌ترحــم تبدیل می‏کند که لایق 
هرچیزی اســت الا لایق نامِ بلندِ انسان. از میان جملاتی 
کــه از امــام علی)ع( درباره فقر نقل شــده ‏اســت که همه 
آن‏ها درخورتأمل و تدبرند، یکی، دو جمله اســتخوان‏های 
مرا به لــرزه درمی‏آورند. یکی آن‏جایی که می‏فرمایند: فقر 
موجب پریشانی عقل و نارسایی فکر است و دیگری آن‏جا 
که به حقارت انسان بر اثر فقر اشاره می‏کند؛ فقر زبان افراد 
زیرک و باهوش را می‏بندد. به تعبیری؛ زبان انســان کوتاه 
می‏‏شــود و از گفتن حــق و حقیقت پــروا می‏کند. جامعه 
فقیر درنهایت جامعه‏ای فاقد فکر و ذکر است که چاپلوس 
و فرومایــه پرورش می‏دهد و از تعالی و زیبایی در آن خبری 
نیست؛ جامعه‏ای‌که در آن معلمان معترضند، بازنشستگان 
معترضند، کارگران معترضند، کارمندان معترضند و  قریب 
بــه اکثریت مردم از اداره زندگی روزمره خود ناتوانند و دیگر 
صورت‌شان با سیلی هم سرخ نمی‏شود، چگونه می‏تواند 
به چیز دیگری جز نان بیاندیشد؟ اصلًا چرا باید بیاندیشد؟ 
وقتی جلوی چشم‌اش قهرمانان چای دبش و بانک آینده 
رژه می‏رونــد و مفســد اقتصادی، بســیجی اقتصادی نام 
می‏گیرد و به ریش هرچه شعار عدالت‏طلبانه می‏خندد، از 
دست او چه برمی‏آید؟ جز اینکه به‌قول آن دوست قدیمی، 
به دست‏های بسته خود نگاه کند و نفرین بفرستد به روزی 
که زاده شده‏است؟ متاسفانه سالیان‌سال است که مشکلاتِ 
جای‌جای این ســرزمین یکســان اســت. از جنوبی‏ترین 
نقاط ایران تا شــمالی‏ترین و از غربی‏ترین تا شــرقی‏ترین 
نقطه‏اش علاوه بر مشــکلات اقتصادی، جاده، مخابرات، 
زیرســاخت‏های روســتایی، تعــداد معلمان، بهداشــت، 
درمان، امنیت و وضعیت محیط‌زیست با مشکلات جدی 
روبه‏روســت. بر این‏ها بیافزاییــد گرفت‌وگیرهای قضایی و 
بدبختی‏هایی ازاین‌دســت را که مصیبتی است هولناک و 
کمتر خانواده‏ای را می‏توان یافت که با آن درگیر نباشد. این 
حرف‏ها ســیاه‏نمایی نیست، گزارشی است از واقعیتی که 
مدام آن‏ را انکار کرده‏ایم و کار به این‏جا رسیده ‏است. یکی از 
دلایلی که باعث شده‏ است رئیس‏جمهور کنونی بارهاوبارها 
بگوید اوضاع خیلی خراب اســت و کاری از دســت کسی 
برنمی‏آید، مواجهه واقع‏بینانه با همین آمار و ارقام است. بله. 
رئیس‏جمهور باید کاری صورت دهد و دستِ‏کم به من و شما 
قوت قلب بدهد اما دیده‏ایم که از قوت‏قلب‏های پیشینیان، 
گرهی باز نشد. یکی باید واقعیت را محکم بکوبد توی صورت 
همه ما. حداقل توی صورت کسانی که بر صدر نشسته‏اند و 
از اوضاع پایین‏دستی‏ها خیلی خبری ندارند. یکی باید فریاد 
بزند که کشتی سوراخ‌سوراخ است و اگر تدبیری اندیشیده 
نشود، عنقریب است که درست مثل کشتی عظیم تایتانیک 
با همه سرنشینانش اعم از محتشم و فقیر غرق شود. از خاتم 
پیامبران نقل شده است: من از فقر بر امتم نمی‏ترسم، بلکه 
از ســوءتدبیر می‏ترسم. بیچاره ما که هم گرفتار فقریم، هم 

گرفتار سوءتدبیر.

کارشناس سیاست خارجی
علیرضا سرفرازی

شاعر و روزنامه‌نگار
عبدالجواد موسوی


